شكاف‌ انديشه‌ با اجرا(
خاكريز شمالي؛ نوشته و كار عليرضا حنيفي

جواد اشكذري‌
 تئاتر كردستان‌ به‌خصوص‌ شهرستان‌ قروه‌ با نام‌ «عليرضا حنيفي»‌ قابل‌ معرفي‌ است‌ كه‌ همين‌، خود دليلي‌ بود كه‌ بسياري‌ را به‌ تالار پرديس‌ بكشاند.

 داستان‌ نمايش‌ در يك‌ فضاي‌ صميمي‌ و باورپذير اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ در لابه‌لاي‌ ديالوگهاي‌ راحت‌ و روان‌ كاراكترها، نويسنده‌ سعي‌ دارد به‌ لايه‌هاي‌ پنهاني‌ از انديشه‌هاي‌ دفاع‌ مقدس‌ بپردازد. اما اين‌ نگاشته‌هاي‌ صميمي‌ و راحت‌ و روان‌ در يك‌ فضاي‌ بسته‌، ميزانسنهاي‌ تكراري‌، بازيهاي‌ نه‌ چندان‌ فني‌ و دلچسب‌، فنا مي‌شود و به‌ يك‌ اثر كسالت‌آور تبديل‌ مي‌شود.

 متن‌ تا حدي‌ بي‌نقص‌ است‌، شخصيتها به‌ نوعي‌ خوب‌ پرداخت‌ مي‌شوند، فضاسازيهاي‌ نمايش‌ وجود داشت‌، مسير داستان‌ هم‌ منطقي‌ پيش‌ رفت‌، گره‌افكنيها و جذابيتهاي‌ دراماتيك‌ خاص‌ خود را داشت‌ و در پايان‌ نيز حرفهاي‌ بكر و جديدي‌ هم‌ به‌ مخاطب‌ خود دارد، اما در اجرا، متن‌ با تمام‌ اين‌ ويژگيها به‌ دليل‌ عدم‌ به‌كارگيري‌ مناسب‌ از عناصر نمايشي‌ توسط‌ كارگردان‌ به‌ كاركرد صحيحي‌ روي‌ نمي‌آورد. متأسفانه‌ حنيفي،‌ كارگردان‌، نمايش‌ خود را فقط‌ بر مبناي‌ ديالوگهاي‌ خطي‌ استوار كرده‌ بود و از حركتهاي‌ نمايشي‌ بهره‌ كافي‌ نبرده‌ بود و كمتر تماشاگر موقعيت‌ نمايشي‌ جذابي‌ را شاهد بود.

 عليرضا حنيفي‌ هرچند ديد و نگاهش‌ در «خاكريز شمالي»‌ تا حدي‌ قابل‌ ستايش‌ است‌، اما براي‌ مرد جشنواره‌هاي‌ تئاتر دفاع‌ مقدس‌ با بيش‌ از بيست اثر نگارشي‌، اين‌ نمايش‌، اثر قابل‌ توجه‌اي‌ محسوب‌ نمي‌شود.

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 7 (9 مهر 1383). ص 7.








